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سلام خانم.‌ 

سلام.‌ 

راجع‌به دستگیر شدنتون توضیح می‌دید؟‌ 

‌ من فقط در حضور وکیلم صحبت می‌کنم.

‌ خانم! مــن قاضی نیســتما... من خبرنــگارم. اومدم این‌جــا تا روز 
دوم بهمن، به‌مناســبت روز حیوانات خانگی، از رعب و وحشت 

مردم از دیدن این کروکودیل در سطح شهر گزارش بگیرم.

‌ کروکودیــل چیه آقای محترم! این پشــمکِ من یه گربه ملوســه. 
امروز هم یه کم عصبانی شــد، توی اون شــلوغی بیست‌ سی نفر 

رو زخمی کرد. من چی‌کار کنم که مردمِ توی پارک زیادن.

‌ آهان. پس گربه‌ســت. حالا چرا دو ســریِ بیســت‌تایی دندون به 
این بزرگی داره؟

‌ چهل‌ونه تومــن دادم تا فکش رو جــادار کــردن. پنجاه‌ونه تومن 
هــم واســه‌ش دنــدون لمینیــت شــده کاشــتن. بمیــرم بــراش؛ 

حیوونی خیلی لاغر شده بود. گفتم یه کم غذا بخوره جون بگیره.

‌ درســته. فقط چرا پــوزه‌ش درازه این‌قدر؟ پوزه نیســت و دماغه. 
تازه اندازه‌ش هم خوبه. باهم رفتیم جراحیِ بینی و سی‌ونه تومن 
دادم، گفتم واســه من رو عیــن قبل گربه و واســه گربــه‌م رو عین 

قبل من کنن. تازه جراحی رو حراج کرده بودن. توی آف پاییزه، اینا 
رو برداشتم.

‌ یعنی قبلش بینیِ شما این‌قدر بود؟

‌ این‌جا کوچیکه، بینی پشــمک دراز دیده می‌شــه. تــوی ویلامون 
من این‌همه دماغ نداشتم. 

‌ چرا دماغ خودتون رو عمل کردید؟

‌ من فقط مشــکل پلیــپ داشــتم و عمل زیبایــی نکــردم. فقط با 
پشمک تعویض دماغ داشتیم.

‌ ناخُناش چی؟ اینم ناخنای شماست؟

‌ نه‌خیر. شمشــیری دیزاین شــده! این توی آف بلک فرایدی بود 
که با نوزده تومن کاشت زدم براش.

‌ حالا چرا پشمک‌تون رنگ پوستش سبزه؟

‌ من از رنگ خودش که قهوه‌ای بود خوشم نمی‌اومد. این‌جوری 
باید اسمش می‌شــد فندق. من صولتی بیشتر دوست داشتم. 
دادم دام‌پزشــکِ رنــگ‌کار بــا نــوزده و نهصد رنگش کنه. نســبت 
اکسیدان و N6 با هم جور نشد، پشماش سوخت. دفعه‌ی بعد 
ج، اون‌جا رنگ کنن برام. یه آرایشــگر خوب‌م نداره این  می‌برم خار

مملکت.
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به بابام
پشت و پناهم در همه ایام بابام

مظلوم و زحمتکش ولی گمنام بابام

هرچند طوفانی به دل دارد چو دریا
اما همیشه مهربان، آرام بابام

بوده‌ست در طول حیات خود مخالف
بارِنگِ دیش، دیم دیم دیریم دیش دام بابام

با هشت فرزندی که بهر کشور آورد
کرده‌ست با جان یاری اسلام بابام

جبهه نرفت اما مرتب پای اخبار
می‌گفت هرشب مرگ بر صدام بابام

هر شب خبر از اختلاسی در خبرهاست
آن مختلس را می‌کند اعدام بابام

اعضای برجامی نه شش‌تا، هفت‌تا بود
چون بود پای ثابت برجام بابام

همواره اوضاع مرا از دوستانم
رندانه فرموده‌ست استعلام بابام

هم موقع بیداری و هم خوابمان را
با دادهایش می‌کند اعلام بابام

با دست و دلبازی بالا یک هزاری
بر پاکبان‌ها می‌دهد انعام بابام

گوید که حیف از نان، نمک‌شناس خائن
بر هرکسی کرد انتقاد از شام بابام

بعد از لج ناقد زند با خشم بسیار
یک گاز محکم بر پیاز خام بابام

در راستای تربیت گاهی بخواند
ما را به نام بچه‌ی احشام بابام

آنکه کشید از دست ما چی! بود مادر
آنکه گرفت از دست ما سرسام بابام

مادر به جای خود ولی باید بگویم:
عشقم، تمام هستی‌ام، دنیام بابام

شاعر 
    

ی    
جان

احمد رفیعی وردن

4

چهارشنبه  4  بهمن 1402   سال سی‌ام  شماره 8388


